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و علوم سياسي، دوره  177-200 فحاتص،1388 پاييز،3، شمارة39فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

 ارائه مدلي تحليلي: عوامل تأثيرگذار بر سياست خارجي اسرائيل

∗امير محمد حاجي يوسفي

و سياسي دانشگاه شهيد بهشتيدانشيار  دانشكده علوم اقتصادي

 محسن اسلامي
 دانشگاه شهيد بهشتيروابط بين الملل دكتري

)24/10/86: تاريخ تصويب–27/1/86:تاريخ دريافت(

: چكيده

يك اين مقاله با بررسي تفصيلي نظريهدر هاي سياست خارجي در باب عوامل تأثيرگذار بر سياست خارجي از

و نظريه  از سوي ديگر، اندداشتههايي كه سعي در تبيين سياست خارجي يك دولت خاص يعني اسرائيل سو

مي مدلي براي تبيين سياست خارجي دولت اسرائيل شودتلاش مي كه سوال.شودارائه اصلي مقاله اين است

و كدام امل شكلعو و تأثيرگذار بر سياست خارجي اسرائيل از ابتداي تأسيس اين دولت تاكنون چيست دهنده

كه؟يدترين عامل نام توان مهم عامل را مي عوامل داخلي شامل خصوصيات فرضيه اصلي مقاله اين است

و اجتماع هاي داخلي، ويژگي جغرافيايي، گروه و عوامل خارجي شامل) فرهنگ(ي هاي ملي و افكار عمومي

و حقوق بين اي، نهادهاي بين الملل، ماهيت اقتصاد جهاني، اتحادهاي منطقه ساختار نظام بين  نقشالملل المللي

ميدر سياست خارجي اسرائيل را عوامل فرعي  محوري،ـ صهيونيسم(، اما ماهيت دولت اسرائيل كنندايفاء

ـ محوريـ محور كاركردي و قوم و تأثيرگذار بر سياست خارجي اين دولت بوده عامل اصلي شكل)ي دهنده

.است

:گان كليديواژ
- مدل تحليلي- سياست خارجي اسرائيل- هاي سياست خارجي اسرائيل نظريه- هاي سياست خارجي نظريه

 ماهيت دولت

  :am-yousefi@sbu.ac.irEmail 22431806: فاكس: مسئول مقاله*
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 مقدمه.1
در نظريهي،در ادبيات سياست خارج و جهـت صوصخهاي مختلف گيـري سياست، رفتار

بنـدي تـرين تقـسيم عمدهاز ديد نگارندگان. ها از سوي محققان ارائه شده است خارجي دولت 

تـرين ويژگـي شكل گرفته كـه مهـم) رئاليسم(گرايي ها براساس نظريه قدرت يا واقع اين نظريه 

تـوان بـه جي را مـي هاي سياسـت خـار نظريه،بر اين اساس. الملل قلمداد شده است روابط بين 

به تبيين سياست خارجي قدرت نظريه و كـشورهاي هاي بزرگ، قـدرت هايي كه هـاي متوسـط

مي  هاي الملل، براي قدرت روابط بينودر ادبيات سياست خارجي.دكرپردازند، تقسيم ضعيف

در بزرگ مانند آمريكا ويژگي  به ايجاد نظريه هايي و اين امر ب نظر گرفته شده راي هاي مشخص

و رفتار خارجي آنها  هايي بـه تبيـين سياسـت همچنين نظريه. گرديده است منجر تبيين سياست

كه داراي ويژگي خارجي قدرت  و استراليا با اين مفروض هـاي خـاص هاي متوسط مانند كانادا

. ويژه دارنديكشورهاي جهان سوم نيز در ادبيات سياست خارجي جايگاه. اندختههستند، پردا 

و كوچك قلمداد شده اين كشو ، در ادبيات سياست خارجي مـورد توجـه خـاص رهاي ضعيف

.)Persaud, 2001(اند قرار گرفته

دو پردازي در حوزه سياست خارجي در رشته روابط بين از ديد نگارندگان، نظريه الملل از

در نخست اينكه اين نظريه:برد نقيصة كلي رنج مي  روابط ها عمدتاً در چهارچوب نظريه مسلط

،رواز اين. اند به تبيين سياست خارجي كشورها پرداخته) رئاليسم(الملل يعني نظريه قدرت بين

در نظريه و كشورهاي جهان سوم همگي در ساية قدرتبارههاي سياست خارجي هاي متوسط

.اند هاي بزرگ شكل گرفته هاي سياست خارجي قدرت نظريه

كهبه عبارت ديگر، همان كگونه هاي كند، سياست خارجي قدرت بيان ميورانيبهجت

و از همه مهم به انحاء مختلف دنباله- تر كشورهاي جهان سوم متوسط روي كشورهايي كه

هاي براي نمونه، نظريه.)Korany, 1974(اند مورد بررسي قرار گرفته- هاي بزرگ هستند قدرت

به ارتبا ناپذير اين كشور با برادرط اجتنابمربوط به سياست خارجي كانادا عمدتاً با توجه

و رفتار خارجي اين كشور پرداخته كه يا همان. اند بزرگتر يعني آمريكا به تبيين سياست گونه

الملل بازيگراني كه در نظام بينم؛ بيان داشته، سياست خارجي كشورهاي جهان سورمضاني

و نظريه در داراي نقش هستند، درنظر گرفته نشده سياست خارجي اين كشورها بارهپردازي

.)Ramazani, 1966(صورت جدي وجود ندارد به

كه عمدتاً نظريه مشكل دوم نظريه و هاي سياست خارجي در كل اين است هاي عام هستند

به تعميم دست يابند كه پردازي به عبارت ديگر، عمدة نظريه. تلاش دارند هاي سياست خارجي

كه مدعي تبيينيها اند، نظريه فتهدر چهارچوب روش پوزيتويستي شكل گر ي عام هستند

و رفتار خارجي تمامي كشورها هستند ترين مشكل اين از ديد نگارندگان، مهم. سياست
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و ويژگي نظريه و تاريخي نيستند كه خاص به ها اين است كه صورت تاريخي هاي كشورها را

بس اند، مورد توجه قرار نمي شكل گرفته و از اين رو در ها در تبيين ياري موارد اين نظريهدهند

مي سياست خارجي كشورها به و نقص مواجه و ويژه كشورهاي جهان سوم با مشكل شوند

.توانند بسياري از اين رفتارها را تبيين كنند نمي

كه در اينجا ميمشكلي با اين است كه نظريهكندبروز پردازان سياست خارجي هرگاه

سي موردي مواجه مي كه و رفتار خارجي يك كشور با نظريهشوند هاي عام موجود است

در سياست خارجي انطباق ندارد به جاي اينكه ايراد را از نظريه بدانند، آن كشور را به رفتار

المللي كه قاعدتاً در نظرية سياست خارجي آمده است، متهم چهارچوب متداول بينخارج از 

هاي سياست ان با مفروض گرفتن صحت نظريهپردازبه عبارت ديگر، اين نظريه. كنند مي

كه در چهارچوب آن نگنجد، رفتاري غيرعادي قلمداد مي براي. كنند خارجي، رفتار كشوري را

به ايدئولوژيك،نمونه ، برخي محققان با متهم كردن سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

ال غيرواقع چنين اتهامي. اند گو پيروي نمودهگرايانه بودن يا مخالف منافع ملي بودن، از همين

كه اين محققان برخي نظريه حاصل نمي از شود مگر از آنجا و رفتار خارجي را هاي سياست

و درست  به عبارت ديگر علمي(پيش مفروض مي)و و سياست قلمداد و سپس رفتار كنند

مي خارجي ايران را كه در قالب آن نمي ح گنجد، غيرعادي و هيچ گاه اضر نيستند نظريه پندارند

كه از ديد ما نشان دهندة نوعي دگماتيسمو چهارچوب تحليلي خود را اصلاح كنند؛ امري

.علمي است

هاي موجود سياست خارجي در باب عوامل تأثيرگذار در اين مقاله با بررسي تفصيلي نظريه

و نظريه ب، سياست خارجي يك دولت خاصكنندههاي تبيين بر سياست خارجي راي مدلي

مي شودتبيين سياست خارجي دولت اسرائيل  سازي براي تبيين بديهي است مدل. ارائه

و رفتار خارجي يك دولت كه در همين(هاي خاص دارد آن هم دولتي كه ويژگي،سياست

در) مقاله توضيح خواهيم داد به پژوهشي عميق هاي سياست خارجي موجود نظريه)1: بارهنياز

بها در رشته روابط بين و لملل در باب عوامل تأثيرگذار بر سياست خارجي ادبيات)2شكل عام

و موجود در باب عوامل تأثيرگذار بر سياست خارجي اسرائيل دارد تا در نهايت بتوان با سنتز

به ارائه يك مدل پرداخت تلفيق اين ديدگاه هدف اصلي اين مقاله ارائه مدلي براي تبيين. ها

ميچالبته. استسياست خارجي اسرائيل  كه اين مدل  وجوه تماميتواند نين ادعايي نداريم

و و رفتاري دولت اسرائيل را تبيين كند مقاله تنها تلاشي براي ارائه يك اين سياست خارجي

كه البته در روش و روابط بين مدل تحليلي است الملل از مشروعيت شناسي علوم سياسي

و مي .ردازي نيز منجر شودپ تواند به نظريه برخوردار است
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عوسوال اصلي مقالهبر اين اساس، و تأثيرگذار بر سياست امل شكل اين است كه دهنده

و كدام عامل را مي به خارجي اسرائيل از ابتداي تأسيس اين دولت تاكنون چيست عنوان توان

عوامل داخلي شامل خصوصيات اين است كه فرضيه اصلي مقالهترين عامل نام برد؟ مهم

و اجتماعي هاي داخلي، ويژگي جغرافيايي، گروه و عوامل) فرهنگ(هاي ملي و افكار عمومي

اي، نهادهاي الملل، ماهيت اقتصاد جهاني، اتحادهاي منطقه خارجي شامل ساختار نظام بين

و حقوق بين بين به المللي اند، عنوان عوامل فرعي در سياست خارجي اسرائيل نقش داشته الملل،

ـ محوري(يت دولت اسرائيل اما ماه و قوم ـ محوري ـ محوري، كاركردي عامل) صهيونيسم

و تأثيرگذار بر سياست خارجي اين دولت بوده است اصلي شكل .دهنده

ترين دلايل براي انتخاب اسرائيل ابتدا به مهم. اين مقاله از چند بخش تشكيل شده است

مي به با. پردازيم عنوان يك مورد مطالعاتي هاي موجود سياست خارجي سعي مرور نظريهسپس

به. احصاء شودها ترين عوامل تأثيرگذار بر سياست خارجي دولت مهمشودمي در بخش بعد

و تلاشبارهمطالعة ادبيات موجود در گرفته از سوي انجام هاي سياست خارجي اسرائيل

به دسته و مي محققان در اين زمينه پرداخته ر نهايت با استفاده از ادبياتد. پردازيم بندي آنها

به سياست خارجي به و سياست خارجي اسرائيل بندي عوامل شكل خاص، به جمع شكل عام

و ضمن ارائه يك مدل، به بررسي فرضيه خود  تأثيرگذار بر سياست خارجي اسرائيل پرداخته

.بپردازيم

 چرا سياست خارجي اسرائيل؟.2
اب اسرائيل براي مطالعه در اين مقاله، قاعدة عقلي ترين دليل انتخ شايد بتوان گفت مهم

يكي از مهمبه عبارت ديگر، دشمن. ضرورت شناخت دشمن است ترين ضروريات شناسي

و بقاي هر كياني از جمله دولت به اينكه مهم حفظ و با توجه و جدي هاست ترين تهديد ترين

رج و فتار خارجي آن از مسلمات مهوري اسلامي ايران دولت اسرائيل است، شناخت سياست

اما خارج از اين موضوع، عوامل ديگري نيز وجود دارد كه مطالعة سياست خارجي. باشد مي

و همچنين جالب مي كه داراي ويژگي. سازد اين دولت را ضروري هاي اسرائيل دولتي است

كه كمتر در ديگر واحدهاي سياسي جهان مشاهده مي ها شود؛ طبعاً اين ويژگي خاص است

از. هاي بسيار روبرو گردد شود مطالعة رفتار خارجي آن با پيچيدگي منجر مي بسياري

ملت يهودي كوچك، تنها دولت يهودي: هايي از قبيل تحليلگران، اسرائيل را داراي ويژگي

اهميت در منطقه خاورميانه، دارا بودن روابط استراتژيك با ايالات متحده، جهان، بازيگري با

و قرار گرفتن و محاصره توسط همسايگان، عدم وابستگي به اتحادها پرتخاصم  در منطقة

و فرهنگ خاص، تمايل به اعطاي شهروندي به اي، برخورداري هاي منطقه ائتلاف از ايدئولوژي
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و تلاش براي محو دياسپوراي يهوديان، برخورداري از سيستم حزبي كليه  يهوديان جهان

و دموكراتيك برا ي يهوديان خود، حفظ خويش از طريق بازدارندگي نظامي رقابتي داخلي

در هسته ـ محوري و بالاخره امنيت ميتمامياي  مطالعه سياست،رواز اين. دانند ابعاد حكومت

و كه اين موضوع را مطالعه خارجي اسرائيل هر چند معتنابه اما معدود است انديشمنداني نيز

به يك وجه خاص اكتفدهكر و كمتر مطالعهكرا اند معمولاً  ديده خصوصاي جامع در اين ده

.شود مي

و مطالعة سياست خارجي اسرائيل بايد همواره با اين ملاحظه همراه باشد كه بررسي

تحليل سياست خارجي اين دولت يهودي بسيار متفاوت از ديگر كشورهاست؛ زيرا اسرائيل 

ـ است، خود را گروه دموكراتيك كوچك كه در پي حق تعيين سرنوش ـ ايجاد دولت ت

و ). Jones & Murphy, 2002(پندارد مي اين تعريف منجر به بروز مشكلات اساسي

مي پيچيدگي كه در سياست خارجي متبلور به. شود هاي دروني بسيار خواهد شد عنوان اسرائيل

ميچنينا سياست چندبعديبدولتي يهودي  و": شود تعريف كه داراي سرزمين است ملتي

و فلسطينيآو از."ها تقسيم شده است ارگان بسيار دارد؛ سرزميني كه ميان يهوديان صحبت

و اينكه سياست خارجي كشوري چون اسرائيل بايد منافع يهوديان  يك منفعت عام يهود است

كه دياسپوراي. جهان را هم مورد ملاحظه قرار دهد اسرائيل در برابر آن دسته از كشورهايي

مي جاي دادهيهود را در خود  هاي اوليه كه يكي از آرمان كند؛ چرا اند، سياستي متفاوت اتخاذ

به سرزمين اسرائيل بوده است ترديد هيچبي. دولت اسرائيل، بازگرداندن يهوديان پراكندة جهان

كه همانند اسرائيل عمل نمايد  .)Jones & Murphy, 2002(كشوري در دنيا وجود ندارد

ميدوگانگي سياست خارجي يك. افزايد اسرائيل نيز به اين پيچيدگي سو اسرائيل از

و امنيت توسعه و گسترش مرزهاي سرزميني، قدرت و همواره در جهت توسعه طلب است

و تنازعات منطقه خويش در جنگ از.)Hinnebusch, 2003: chapter 7(اي وارد شده است ها

را اسرائيل آسيب،سوي ديگر كه آميز منطقه محيط منازعه. دارد پذيرترين محيط امنيتي اي

و حمايت اسرائيل در آن قرار گرفته به هاي همراه وجود روابط استراتژيك با ايالات متحده

ـ سياسي اين كشور از اسرائيل، بحث  مهم در مطالعة سياست خارجي اسرائيل تشكيلياقتصادي

از باق خويش با مشكلات منطقهاستراتژي اسرائيل در انط.)Dowty,1998: chapter 5(دهد مي اي

و توجه به قدرت المللي منجر به ظهور يك سياست هاي بين قبيل وجود معارضان عرب

ـ امنيتي نظامي به سياستي دفاعي و سياست خارجي اسرائيل را محورِ تهاجمي گرديده است

كه. تبديل كرده است  اسرائيل اين دوگانگي در سياست خارجي اسرائيل منجر بدان شده است

.همواره عوامل امنيتي را محور اصلي چهارچوب سياست خارجي خود بداند
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و اقتصادي خاص است اسرائيل داراي ويژگي،از سوي ديگر جمعيت. هاي جمعيتي

و يا اقتصاد ملي اسرائيل بسيار نزديك  و يا آفريقاي جنوبي است اسرائيل بسيار كمتر از فرانسه

و آن صاد جهان تاثيرگذار نيست، اما سطح ثروت اين كشور با انگلستان چنان در اقت ايران است

و برابري مي به جايگاه همسايگان و يا آنكه اهميت اسرائيل در سياست جهاني با توجه كند

و ويژه با ايالات متحده، در سطح بالايي است .)Beasley, et all., 2002(وجود روابط خاص

و تأسيس اين كشور نيز از جمله نكات مهم است ماهيت تصنعي دولت اسرا،نهايت در ئيل

و لذا تحليل سياست خارجي اين كشور را با پيچيدگيكه اين كشور را به شكل خاص درآورده

هاي اعراب، زمينسرهاي بزرگ توانست با تصرف اسرائيل با حمايت قدرت. كند مواجه مي

و با جذب مهاجران يهود به شرايط ايجاد كشوري يهودي را در نيمة قرن بيستم فراهم  كند

با مشكلات هاي بزرگ توانست اين كشور با حمايت قدرت. ايجاد كشوري تصنعي اقدام نمايد

م .و به كشوري كاركردي براي ايالات متحده امريكا در منطقه تبديل شودقابله كرده امنيتي

 گيري سياست خارجي بررسي عوامل مؤثر در شكل.3
شكل بينپردازان روابط نظريه به الملل در بررسي عوامل مؤثر در گيري سياست خارجي

به تحليل عده. شوند چند گروه تقسيم مي و عده روي آورده كلانهاي اي اي تحليل خويش اند

و كلان بهره تلفيقيهاي اي نيز از تحليل عده. اند استوار ساختهخرُد سطحپاية را بر خرُد

به برده از اند؛ اما و اهميت درستي پس و تغييرات وسيع در تعامل ميان كشورها گذشت زمان

پردازي در عرصة سياست خارجي المللي، نظريه ها در نظام بين جز نقش دولت عوامل ديگر به

اي به عوامل عده،به هر حال. هاي چندعليتي تغيير يافته است عمدتاً به سمت استقبال از تحليل

با داخلي به در عنوان عوامل و عده گيري سياست خارجي استناد جسته شكلاهميت اي نيز اند

و بين و؛اند المللي توجه ويژه داشتهبه عوامل بيروني  برخي نيز از دو دسته عوامل داخلي

.اند المللي بهره گرفته بين

و مفاهيم رهيافت و بهره در مجموع بايد اشاره كرد كه توجه به اصول از هاي متفاوت گيري

د ميعوامل مؤثر كه به ارائهر تبيين سياست خارجي، از جمله اقدامات ارزنده است تواند

هاي در ادامه با بررسي رهيافت. گرددمنجر جامع در مطالعه سياست خارجي كشورهايتحليل

.شودميمتعدد راه براي ارائه مدلي براي تحليل سياست خارجي اسرائيل باز 

 رهيافت كلان.1-3
بر،اين رهيافت كه نظريه. المللي است عوامل بين ناظر پردازان اين رهيافت بر اين باورند

و يا همان نظام بين عوامل بين به المللي كه ها بر واحدها، واسطه ايجاد محدوديت المللي است
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مي رفتار خارجي دولت المللي، در اين راستا تأثيرات ساختار نظام بين. دهد ها را شكل

ا و و ارزشخصوصيات حقوقي، سياسي به قتصادي اين ساختار و هنجارهاي جهاني عنوان ها

مي عوامل اصلي شكل .)Holsti, 1995: part II( شوند گيري سياست خارجي كشورها شناخته

جمله از والتزومورگنتا، مك كلايو، مدلسكي، روزكرانس، كاپلان پردازاني چون نظريه

از با بهرهرگنتامو.پردازان اين رهيافت هستند مشهورترين نظريه و توجه هابزنظريه گيري

و سرشت منفي انسان، پايه به رهيافت شد خاص او  با طرح مورگنتا. گذار مكتب رئاليسم

المللي ناشي از منافع ملي المللي بر اين اعتقاد بود كه روابط بين تئوري موازنه قوا در روابط بين

ميمنافع ملي نيز. شود است كه از طريق قدرت كسب مي و از انگيزة تمايل بقا سرچشمه گيرد

 بر مورگنتا. يابدبه جهت اينكه محدوديت در امكانات وجود دارد، انگيزة تمايل بقا افزايش مي

و فرهنگي كه بيش از هر چيز، كشور مسئول تضمين بقاي هويت فيزيكي، سياسي اين باور بود

.)Morgenthau, 1954: 36(خويش در برابر تعرضات ديگر كشورهاست 

كه فطرت انساني را مورگنتا ايراد اساسي نظرية سياست خارجي،والتزاز ديد  اين است

مي سائق اصلي سياست خارجي دولت به ها و افزايش آن هستند داند كه به. دنبال كسب قدرت

و سياست خارجي كشورها عبارت ديگر، اين نظريه نمي تواند عامل اساسي تأثيرگذار بر رفتار

ب رو. شكل علمي نشان دهدهرا و با ارائه نظريه رئاليسم ساختاري بهوالتز،از اين دنبال اصلاح

كه واقع مهم. تكميل نظرية رئاليسم كلاسيك برآمده است گرايي ساختارگرا انجام ترين اقدامي

.)Waltz, 1979(هاست المللي بر رفتار دولت داده است، ترسيم تأثير ساختار بين

د ميبا والتزيد ساختار از و ساختار نحوه قرار گرفتن اجزا در كنار هم تعريف شود

سه عامل است بين به. المللي مركب از كه به اصولي است آن عامل نخست مربوط وسيله

مي سيستم هدايت مي و نظم المللي مانند ساختار سياست از ديد والتز، ساختار بين. يابد شود

كه در آن رابطه و در آن واحد سلسلهاي داخلي نيست ها با استناد به درجة مراتبي وجود دارد

به اجرا مي و يا نوع، كاركردي را مي اقتدار و از يكديگر تمايز صوري پيدا كنند؛ بلكه گذارند

و يا همان وضعيت فاقد مرجع فائقه مركزي است ساختار مبتني  مربوط،عامل دوم. بر آنارشي

هر در سيستم بينتزوالاز نظر.به ويژگي واحدهاست يك از واحدها داراي حاكميت المللي

و داراي كاركردي مشابه هر. اند مشابه كه امنيت كدام از واحد مثلاً ها اين كاركرد را دارند

در عامل سوم كه مهم. اين يك مشابهت كاركردي است. خويش را تأمين نمايند ترين نقش را

به تعريف ساختار بين ها در ميان واحدهاست كه بر اين نحوة توزيع تواناييالمللي دارد مربوط

مي اساس ساختارهاي تك .گيرند قطبي، دوقطبي يا چندقطبي شكل

و دگرگوني در والتزاز نظر و دگرگوني در هركدام از اين عوامل موجب تغيير  تغيير

د. اما تأثير هر كدام از اينها متفاوت است. شود ساختار مي كه تغيير ر عامل اول بسيار بدين معنا
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قو زيرا بسيار بعيد است كه نظام بين. نادر است در. فائقه برخوردار باشدايهالمللي از تغيير

كه عامل دوم نيز در حقيقت مانند عامل اول است چراكه تنوع كاركردها زماني خواهد بود

ش المللي به نظم سلسله سيستم بين كه اشاره كه همانطور اما. بعيد است،دمراتبي متصف گردد

و آن را توضيحوالتزتغيير در عامل سوم كه  مي هندة رفتار دولتد بدان بسيار توجه دارد داند، ها

و نحوة توزيع آن است تغيير در قابليت و توانايي واحدها .ها

نه فطرت انساني، آنطور» الملل ساختار بين« نقطة عزيمت رئاليسم ساختاري،،بنابراين است

ها هاي ساختاري همان دولت واحد تحليل رئاليست. گرايان كلاسيك معتقد بودندكه واقع

به منتهي اين دولت. هستند و از ها در چهارچوب ساختار بين المللي محصورند طور غيرمستقيم

كه بر رفتار دولت جانب برخي ساختارها، محدود مي و اين ساختارها هستند ها اثر گردند

.)1381، حاجي يوسفي( گذارند مي

 رهيافت خرد.2-3
اين تحليلگران. پردازان رهيافت پيشين قرار دارند تحليلگران رهيافت خرد در مقابل نظريه

و تأثيرات عوامل سيستمي پرداخته هاي واقعبه نقد نظريه و با اين نقد، پايه گرايانه گذار اند

مييرهيافت از جديد كه در آن رفتار خارجي كشورها تابعي البته. عوامل داخلي استشوند

به دو گروه عيني و ذهني پيروان اين رهيافت متدلوژيك خود مي گرا شوند گرا تقسيم

)(Rosenau, 1971 .و محيط عيني گراها رفتار سياست خارجي كشور را تابع مقتضيات داخلي

يريگ گراها به پويش تصميمكه ذهني درحالي. دانند استقرار هر واحد خاص جغرافيايي مي

و اثرات آن را بر شكل مي توجه داشته و اجراي تصميمات مورد بررسي قرار دو. دهند گيري

.)Rosenau, 1967( هستند جوزف فرانكلوريچارد اسنايدر نمايندة مهم اين رويكرد،

به نظريةمي،براي نمونه آنـان.براي فهم اين رهيافت اشاره كـردو همكارانش اسنايدرتوان

كه بر اين باورن  و واكنش ميان كشورها لازم است تا نيروهـاي تأثيرگـذار بـرد براي درك كنش

هـايو همكـارانش بـه برداشـت اسـنايدر.گيرندگان مورد بررسي قـرار گيرنـد ذهنيت تصميم 

گـذاران بـه ها نگـرش سياسـت اين برداشت از ديد آنان زيرا. اند گيران بسيار اهميت داده تصميم

آ  و متغيرهـايي چـون. انگيزاند نها را به اتخاذ تصميمات بعدي خود برمي واقعيات را شكل داده

و نقش  ذي گيـران، تقاضـاهاي ديوانـسالارانه، گـروه هـاي تـصميم باورها و هـاي نفـوذ سياسـي

و محدوديت  كه بر سياست اجتماعي مي هاي خارجي اعِمال شود، چهارچوب تحليلـي هاي آنها

بـه طـور.,chapter 7(Couloumbis & Wolf :1990( دهنـدو همكـارانش را تـشكيل مـي اسنايدر

مي توان گفت  عنـوان گيري در عرصـة سياسـت خـارجي بـه تمركز بر موضوع تصميم خلاصه

. ده اسـتشـو همكارانش برجسته اسنايدرترين فاكتور در مطالعه سياست خارجي از ديد مهم
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و الگوهاي،به عبارت ديگر كه از كنش دولـت اندر براي درك چرايي حوادث، شرايط هـا كنش

مي  به تحليل تصميم حاصل : 1384حـاجي يوسـفي،(گيري در سياست خـارجي پرداخـت شود، بايد

48(.

 رهيافت تلفيقي.3-3
پردازان سياست هاي پيشين مورد توجه نظريه هاي رهيافت جهت كاستي رهيافت سوم به

و عدم توجه به عناصر المللي از يك سو توجه خاص به عوامل بين. خارجي قرار گرفت

و عدم لحاظ عناصر بين به عناصر داخلي و بالعكس توجه خاص شد داخلي المللي منجر بدان

به رهيافت سوم از آن جهت،در واقع.كه رهيافت سوم مورد توجه قرار گيرد  توجه تحليلگران

به جو رواني دا و هم و امكانات محيط عملياتي خارجي ملت به موانع خلي غالب است كه هم

مي وسيعيواسطه اين توجه، ميدانبه. كند در نظام ملي توجه مي و لذا تر از اطلاعات ايجاد شود

و تحليل جامع مي تجزيه برخي بر اين باورند كه صحبت از اهداف سياست. آيد تري پديد

به خارجي بدون در كه اين واحد در آن و صحنة عملياتي نظر گرفتن واحد رواني انگيزشي

ميدفه و تثبيتنه از ديد هانريدر.)Hanrieder,1962(پردازد، غيرممكن است هايش تنها تعيين

ميا هاي داخلي شديداً از جو بين ارزش به پذيرد، بلكه تصميم لملل تأثير گيرندگان ملي نيز

و تخصيص ميزان زيادي از اين حقيقت آگاه شده اند كه رويدادهاي خارجي بر تعيين

بههايي ارزش و عمدتاً از وظائف ساختكه و نهادهاي ملي بوده طور سنتي كم ها وبيش اند،

و جيمز روزناپردازان رهيافت تلفيقي ترين نظريه دو تن از مهم.)Hanrieder, 1967(متأثرند 

.)Brecher, 1972; Rosenau, 1967 & 1971( هستند مايكل برچر

 ئيلپردازي در مورد سياست خارجي اسرا نظريه.4
هاي موجود براي تبيين سياست خارجي اسرائيل ترين تلاش در اين بخش ابتدا به مهم

به دستهاشاره نموده  مي بندي اين تلاشو سپس پردازيم تا از اين طريق هم ادبيات هاي نظري

و هم بتوانيم ديدگاه خود را مشخص سازيم تا  موجود سياست خارجي اسرائيل را نشان دهيم

ا .رائه الگوي تحليلي سياست خارجي اسرائيل فراهم گرددزمينه براي

و تحليلگران مسائل مطالعة سياست خارجي اسرائيل به اشكال متعدد از سوي پژوهشگران

مي ترين ويژگي مهم. سياست خارجي مورد توجه قرار گرفته است توان هاي اين ادبيات را

:دكرشكل زير تلخيص به

ك و به سياست خارجي اسرائيل از نگاه نخست آنكه در اكثر مقالات تب تحقيقي موجود،

و كمتر تلاشي  و بزرگ جهان توجه شده است روابط خارجي اسرائيل با كشورهاي كوچك
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دوم. گرفته استانجام جهت ارائه چهارچوبي تئوريك براي فهم سياست خارجي اسرائيل

و مقالات  به نگارش كتب مي ساختدربارهآنكه توجه اصلي پژوهشگران . باشد ار كشور اسرائيل

در1948گردد، كشور اسرائيل از سال در اين حوزه سعي مي و  تاكنون مورد معرفي قرار گيرد

و يا يك فصل قابل لابلاي اين نوشته به سياست خارجي اسرائيل در قالب يك بخش ها توجه

ويسوم آنكه حجم. مشاهده است به بررسي روابط اعراب  اسرائيل عظيم از منابع موجود

و سياست خارجي اسرائيل در مورد ديگر كشورها در مقايسه مورد توجه كمتر واقع پرداخته اند

هاي مرتبط به سياست خارجي اسرائيل، چهارم آنكه در بسياري از نوشته. شده است

 سياست،به عبارت ديگر. انددهكرنويسندگان از سياست خارجي با عنوان سياست امنيتي ياد 

ـ و توان اسرائيل در پاسخدفاعي گويي به تهديدات احتمالي از محورهاي اصلي سياست امنيتي

در اين راستا سياست خارجي امنيتي پيش از واژگان ديگر مورد. شمار رفته است خارجي به

.استفاده قرار گرفته است

م وجود براي جلوگيري از تفصيل زايد در اين مقاله صرفا با ذكر برخي از مهم ترين منابع

به دسته بندي نويسندگان اين حوزه از لحاظ تحليلي مي  در مورد سياست خارجي اسرائيل،

كه اثر مشهورش با عنوان مايكل برچرترين نويسنده در اين حوزه ترديد مهمبي. پردازيم  است

و فرايندهاي بهسيستم سياست خارجي اسرائيل دنبال فهم سياست خارجي اسرائيل

ميگيري خارجي تصميم كه شايد بتوان گفت.)Brecher, 1972(باشد اسرائيل كتاب ديگري

بعد از كتاب برچر يكي از مهم ترين تلاش هاي نظري براي تبيين سياست خارجي اسرائيل 

و وي در كتاب خود با عنوان. نگارش شده استافيرا سليكتاراست، توسط  صهيونيسم نو

و تاثير آن بر سياست خارجي) فكري(ام عقايدبه بررسي نظسيستم سياست خارجي اسرائيل

به انطباق آن بر سياست خارجيكراقدام و پس از ارايه چارپوب نظري در فصل يكم ده

 از ديگر نويسندگان آلن دوتي.)Seliktar, 1986; Rynhold, 2007(اسرائيل پرداخته است

مي برجسته حوزة سياست خارجي اسرائيل به ت. رود شمار سياست«حت عنوان مقالة وي

و قضيه يهودي از جمله مقالات مفيد در حوزة سياست ) Dowty, 1999(» خارجي اسرائيل

 به موضوع سياستيك قرن بعد: دولت يهوديهم چنين وي در كتاب. خارجي اسرائيل است

مي پردازد نخستين: اسرائيل.)Dowty, 1998(خارجي اسرائيل در قالب ويژگي هاي امنيتي آن

ص كه در چهار مجلد منتشر شده از ديگر كتب مفيد در حوزة افرايم كارش ازدسالهدوره

جلد دوم در مورد جنگ ). Karsh, 1999(مطالعات اسرائيل به ويژه سياست خارجي آن است 

و جلد چهارم در مورد جايگاه اسرائيل در نظام بين الملل است كه هر دو به سياست  و صلح

و بنيادهاي در كتاب خود با عنوان ساسن سوفر. خارجي اسرائيل مرتبط است صهيونيسم

معتقد است بنياد سياست خارجي اسرائيل در سال هاي قبل از تاسيس آنديپلماسي اسرائيل
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و و گذاشته شده به دنبال فهم انديشه سياسي جامعه يهودي اسرائيل در مورد روابط جهاني

پنجاه تحت عنوان رابرت فريدمنبه كتاب در نهايت مي توان.)Sofer, 1998( ديپلماسي است

كه شامل مقالاتي درسال حيات اسرائيل  روابط خارجي اين دولت است كه باره اشاره كرد

.)Freedman, 2000(. توسط متخصصان اين حوزه نگارش شده است

ميخصوصبا مطالعة ادبيات موجود در توان پژوهشگران سياست خارجي اسرائيل

به لحاظ تحليلي در تقسيمسياست خارجي اسر گروه نخست. هاي مختلف قرار داد بندي ائيل را

هاي پارادايم به جهت وجود شرايط امنيتي، بررسي سياست خارجي را منطبق با آموزه

و همراهي سياست خارجي اسرائيل با رهيافت واقع واقع اي گرايي را قاعده گرايي دانسته

و استثناناپذير تصور كرده  اسرائيل در جايگاه يك قدرت برتر،از ديد اين عده. اند عمومي

و رابطه منطقه اش با دنياي پهناور عربي در قالب بازي با حاصل جمع صفر اي قرار داشته

و ديگر همسايگان از دريچة،رواز اين. شود تعريف مي  هر نوع همكاري چندجانبه اسرائيل

بههمين عده از تحلي. شود مسائل امنيتي نگريسته مي رغم تغييرات لگران بر اين باورند كه

كه در نظام بين1989شگرف سال  و در ادامه فروپاشي شوروي، اين ديدگاه سنتي المللي

همچنان ديدگاه مسلط دولت يهودي» اسرائيل سياست خارجي ندارد؛ جز يك سياست دفاعي«

مي در مواجهه با محيط خارجي عم). Jones, 2001(باشد اش ترين تحليل ومياين تحليل،

و پژوهشگران بسياري در اين درخصوص مطالعة سياست خارجي اسرائيل محسوب مي شود

.اند دسته قرار گرفته

هاي رسمي از پژوهشگران بر اين باورند كه اقدام اسرائيل به امضاي توافقنامهگروه دوم

و مصر(صلح با ديگر كشورها  و گسترشو يا شركت در مذاكرات صلح با اعراب) اردن

و غيرهمسايه، برخاسته از دلايل غيرامنيتي است . روابط ديپلماتيك خود با كشورهاي همسايه

بي،عنوان مثال به و شركت اسرائيل در مذاكرات صلح با فلسطينيان ارتباط با فشار افكار عمومي

و يا تأثير عوامل  خواستة مردم اسرائيل جهت تجديد روابط با دنياي عرب نبوده است

و اسرائيل نيز در اين المللي همچون درخواست جامعة بينينب الملل براي اتمام منازعه اعراب

و بين اين در حقيقت نشان. رابطه مؤثر است شكل دهندة تأثير عوامل داخلي گيري المللي بر

به عبارت ديگر در اين طيف، مطالعة سياست خارجي.)Jones, 2001(سياست خارجي است

و طبعاً رفتار خارجي اسرائيل با اسرائيل همچو ن مطالعة سياست خارجي ديگر كشورها بوده

.گيري سياست خارجي تطابق دارد هاي رايج شكل مدل

 از پژوهشگران، سياست خارجي اسرائيل را همانند ديگر كشورها نشئت گرفته گروه سوم

و ايدئولوژي مي و البته اين عده معتقدند كه احتمالاً. دانند از منافع در اسرائيل نقش منافع

پررنگ و پيچيده ايدئولوژي بسيار مي تر مي.)Dowty, 1999(باشد تر كه اينان چنين استدلال كنند
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. اين نگاه، نگاهي يهودي است. نگاه اسرائيل به جهان برگرفته از فرهنگ سياسي آن است

كه ريشه در تاريخ و تحولات آن دارد يهودنگاهي .و جريانات متعدد

طي سال هاي گذشته بنابراين، سه رويكرد تحليلي فوق، مطالعة سياست خارجي اسرائيل را

و با لحاظ مولفه نگاه اول برگرفته از يك رويكردي واقع.به تكامل رسانده است هاي گرايانه

به موضوع سياست خارجي اسرائيل مي و نظامي آن. پردازد امنيتي پي رويكرد تحليلي دوم، در

شكل اساس نظريهاست كه بر و عوامل مؤثر در گيري سياست هاي موجود سياست خارجي

و لذا با بهره و خارجي كشورها، به موضوع اسرائيل بپردازد گيري از عوامل مؤثر داخلي

با. المللي، سياست خارجي اسرائيل را مورد مطالعه قرار دهد بين رويكرد سوم در تلاش است

به وجود طيفيسيستم سياست خارجي اسرائيل در كتابرمايكل برچگيري از نظريه بهره ،

و تصميم به تعبير ديگر نگرشي خاص در ميان رهبران اسرائيلي و يا گيران اسرائيلي بيش خاص

كه. از همه تأكيد نمايد نگرش يهودي در تمام ابعاد سياست اين رويكرد بر اين باور است

ـ  و اين يهودي و خارجي ريشه دوانيده .ها بسيار تأثير دارد سازي محوري در تصميمداخلي

اما آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار خواهد گرفت، رويكرد چهارمي است كه

سه رويكرد فوق در صحنة مطالعة سياست خارجي اسرائيل است كنندة تلاش تكميل در. هاي

و وابسته روبرو هستيم سه متغير مستقل، مياني مس. اين رويكرد، با ماهيت دولت: تقلمتغير

و متغير مياني: اسرائيل، متغير وابسته المللي اي از عوامل بين مجموعه: سياست خارجي اسرائيل

اي، نهادهاي الملل، ماهيت اقتصاد جهاني، اتحادهاي منطقهو داخلي شامل ساختار نظام بين

و حقوق بين بين  عمومي داخلي، هاي داخلي، افكار الملل، خصوصيات جغرافيايي، گروه المللي

شود الگويميبرپاية چنين نظام تحليلي تلاش. باشدمي) فرهنگ(هاي ملي اجتماعيو ويژگي

.ارائه شودتحليلي سياست خارجي اسرائيل 

 ارائه مدلي مناسب براي تحليل سياست خارجي اسرائيل.5
بهابا مطالعة ا دبيات موجود در مورد سياست خارجي و سياست خارجي سرائيل شكل عام

به به و شكل خاص در اين بخش دنبال بررسي عوامل تأثيرگذار بر سياست خارجي اسرائيل

گيري سياست خارجي كشورهاي جهان عوامل متعدد در شكل. باشيم ارائه مدلي تحليلي مي

كه در صفحات پيش به اين دسته عوامل از ديد نظريه هاي مختلف سياست خارجي نقش دارند

سي به و بهشكل عام براي تبيين چگونگي.شدشكل خاص اشاره است خارجي اسرائيل

و شرايط شكل ـ آن دسته از عوامل به تمييز ميان محيط خارجي گيري سياست خارجي، بايد

و محيط داخلي، پرداخت ـ كه بر تصميمات كشور تأثير دارد از. خارجي به اين دسته در ادامه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 189 ارائه مدلي تحليلي: عوامل تأثيرگذار بر سياست خارجي اسرائيل

گيري از اين تعريف در جهت ارائه مدلي مناسب برايو با بهرهشود عوامل محيطي اشاره مي

.داريم تحليل سياست خارجي اسرائيل گام برمي

و سيستمي تأثيرگذار بر سياست.1-5  گذاري خارجي محيط خارجي
 الملل نظام بينساختار.1-1-5

كه توضيح داده شد، ساختار قدرت در سيستم بين همان اد المللي منجر به ايج طور

و محدوديت فرصت مي ها، تهديدات  ساختار،عنوان مثالبه.دشو هايي براي كشورهاي جهان

و محدويت فراوان براي كشورهاي كوچك قدرت در دوران جنگ سرد منجر به ظهور فشار

به يكي از دو قطب عمده يعني ايالات  و بسياري از اين كشورها را وادار كرد تا دنيا گرديد

ج و اتحاد المللي نقش ساختار قدرت در نظام بين،طور كليبه. ماهير شوروي بپيوندندمتحده

هاي ساختارگرا اين اهميت در نزد رئاليست. گيري سياست خارجي بسيار اهميت دارد در شكل

به نقش ساختار قدرتبه اوج خود مي رسد؛ لذا پژوهشگر بايد در سير مطالعة سياست خارجي

.ويژه نمايدالمللي توجه در سيستم بين

 ماهيت اقتصاد جهاني.2-1-5
و گسترش به گسترش تحولات عظيم در اقتصاد جهاني از اواخر قرن بيستم با توجه

و منطقه و درهم تنيده شدن اقتصادهاي ملي و ظهور بازار بين بازارهاي مالي المللي سرمايه، اي

و.ر شده استگيري سياست خارجي كشورهاي جهان، بيش از پيش متأث فرايند شكل نقش

هاي پاياني قرن بيستم به اوج خود گيري سياست خارجي در سال تأثير اقتصاد جهاني در شكل

و مي كه آفرين داشته است؛ پديده بيشتر جنبة محدوديت توان گفت اين تأثير رسيده است اي

مي. شدن ناميده شده است همانا جهاني هر درمجموع از توان اظهار داشت چه كشوري

و از سطح مطلوب در شاخص يرساختز هاي اقتصادي هاي اقتصادي پيشرفته برخوردار باشد

 ,Hinnebusch(بهره مند باشد، از قدرت مانور بيشتري در سياست خارجي برخوردار خواهد بود

2003, chapter 8(.

اي منطقهياتحادها.3-1-5
رها، ورود كشورها به يكي ديگر از ابعاد تأثير محيط خارجي بر رفتار خارجي كشو

و اتحادهاي منطقه ائتلاف و بين ها در. المللي است اي بيشتر كشورها رفتار خارجي خويش را

هاي ها با امضاي پيمان در اين راستا، دولت. كنند پاسخ به رفتار ديگر كشورها تنظيم مي

و بين منطقه و جها اي ميالمللي سعي در تنظيم روابط خارجي خويش در سطح منطقه نمايندن
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و جهتو بالطبع مجبور مي و اتحاد خاص رفتار گيري شوند مطابق با ماهيت هاي ائتلاف

. نمايند

 الملل حقوق بينوالمللي نهادهاي بين.4-1-5
شكليكي از عوامل بين ومنرُگيري سياست خارجي كشورها، مسئله المللي مؤثر در ها

و سازمانالمل هنجارها، تعهدات ناشي از حقوق بين و افكار عمومي هاي بين لي، نهادها المللي

به. جهاني است يكي از سازمان هر كشوري را هاي مهم بين واسطه پذيرفته شدن در المللي خود

به رعايت تعهداتي مي به ملزم كه اين تعهدات ممكن است و يا غيررسمي نمايد صورت رسمي

و نامرئي ها همواره در ميان تاروپود دولت. شناخته شوند و يا مبهم ي از تعهدات صريح

).Clark&White, 1981(گرفتارند

 محيط داخلي.2-5
و متغير بي و تضمين ترديد محيط داخلي كنندة سياست هاي ملي از جمله عوامل مؤثر

مي خارجي كشورها به و اقدامات سياست خارجي براي. روند شمار اهداف، تصميمات

به نياز عمو پاسخ و پيشبرد منافع ويژه گروهگويي بايد ومي جامعه هاي داخلي، احزاب سياسي

شكل. هاي اقتصادي توجه نمايند سازمان با فرايند گيري رفتار خارجي كشورها در پرتو تعامل

كه پيروان نظرية تصميم،عنوان مثالبه. گيرد سياست داخلي شكل مي گيري بر اين باورند

بل ها يكپارچه عمل نمي حكومت كه تحت تأثير انتخابات، افكار عمومي، فشار نخبگان كنند

و بوروكراسي هستند سياسي، گروه پردازان نظريه. هاي فشار، تمايلات ايدئولوژيك

 در ادامه به برخي از).1379القلم، سريع(هاي داخلي يك كشور، توجه دارند گيري به فرايند تصميم

خا مهم ميترين عوامل داخلي تأثيرگذار بر سياست .پردازيم رجي

 خصوصيات جغرافيايي.1-2-5
و وسعت خاك همسايگان آن مكان جغرافيايي يك واحد سياسي در نقشة جهان، تعداد

به جهان خارج بخشي از مؤلفه و نحوة دسترسي و نيز ميزان هاي كشور، منابع طبيعي موجود

به ثابت در مقوله سياست مي گذاري خارجي ت ين عامل مسلط در سياستر شايد ثابت. آيند شمار

ـ ملت .)Macridis, 1992( ها همين متغير باشد دولت

 (state) ماهيت دولت.2-2-5
و اساسي در فهم سيستم بين و سياست خارجي مفهوم دولت مفهومي كليدي المللي

كه مكاتب روابط بين. شود كشورها محسوب مي در از آنجا به نقش ماهيت دولت الملل نسبت

كمگيري شكل كه نگارندگان معتقدند ماهيت، ذات توجه بوده سياست خارجي و بدان جهت اند
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شكلو طبيعت دولت و تحولات روابط ها نقش بسزا در چگونگي گيري سياست خارجي

به بين عنوان متغير مستقل در مدل تحليلي سياست خارجي اسرائيل مورد توجه الملل دارد، لذا

و توضيح. گيرد قرار مي . اين عامل در ذيل مدل تحليلي خواهد آمدتبيين

و اجتماعي ويژگي.3-2-5 )فرهنگ(هاي ملي
و ويژگي و اجتماعي مقوله مقصود از خصوصيات و هايي چون ارزش هاي ملي ها

و فرهنگي جامعه  و ايدئولوژي جامعه، فرهنگ سياسي، ساختار اجتماعي اعتقادات، فرهنگ

و خصوصيات ملي ويژگي. باشد مي  جوامع در روند تدوين سياست خارجي آنها تأثير ها

هاي سياست خارجي در چهارچوب يك ايدئولوژي خاص گاه ممكن است هدف. گذارد مي

و تبيين شود .)Macridis, 1992(تعريف

 افكار عمومي داخلي.4-2-5
تواند در راستاي اقدام سياست خارجي موضع حمايتي يا مخالفتي داشته افكار عمومي مي

يابه. اشدب و به جنگ با يك كشور، امضاي توافقنامه تجاري با كشور ديگر عنوان مثال اقدام

مي دخالت در امور داخلي ديگر كشورها به تواند منجر واسطه ملاحظات حمايت از حقوق بشر

و يا حمايت افكار عمومي گردد بالطبع در كشورهاي دموكراتيك اين سطح تأثير. به تحريك

. از افكار عمومي بيشتر خواهد بودسياست خارجي

 هاي اجتماعي گروه.5-2-5
و افكار گروه و سازمان دولتمردان توجه زيادي نسبت به نظرات، آرا يافته هاي مشخص

به خود  اجتماعي مانند احزاب دارند؛ حتي ممكن است اين توجه بيش از توجهي باشد كه

ذي گروه. جامعه دارند به هاي در نفع و توانايي جهت بسيج نيروها جهت حركت مسير مشخص

و متقاعد كردن در نظر دولتمردان اهميت مي خاستگاه اين. يابند براي تحت فشار قرار دادن

مي گروه و سياسي باشد تواند اقتصادي، اجتماعي، وابستگي ها و. هاي مذهبي، قومي ميزان تأثير

ذي نفوذ گروه و سازماندهي گروهنفوذ بر سياست خارجي به ميزان انسج هاي ها، روابط بين ام

و موضوع مورد بحث، بستگي دارد  و هيئت حاكمه و اسميت،(گروه مربوط .)1374باربر

 مدل تحليل سياست خارجي اسرائيل.3-5
كه در فرضيه اشاره شد، عوامل مختلف بر سياست خارجي اسرائيل تأثير همان طور

كه بنابر ادعاي مقاله از ميان مي بهگذارند در آنها ماهيت دولت اسرائيل عنوان عامل اصلي
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به شكل مي گيري سياست خارجي اسرائيل از اين رو تلاش اصلي اين بخش بر اين. آيد حساب

شكل پايه استوار مي و تأثير اين عامل را در گيري سياست خارجي گردد كه ميزان اهميت

كه مطالعة نقش ماهيت دولت. اسرائيل نشان دهد المللي كمتر مورد توجه، در روابط بيناز آنجا

و نظريه و پارادايم تحليلگران و اصولاً مكاتب هاي فكري همچون پردازان قرار گرفته است

و جهان گرايي، كثرت واقع در گرايي و اينكه دولت خصوصگرايي به ماهيت دولت  پرداختن

مي تفاوت بودهبي،چيست به عاملي.)1378ي يوسفي، حاج(گردد اند، لذا تلاش مقاله مضاعف توجه

هاي عنوان عنصري تأثيرگذار در سياست خارجي اسرائيل ازجمله ويژگي چون ماهيت دولت به

كه از سوي تحليلگران سياست خارجي اسرائيل مغفول واقع شده است از. بديع اين مقاله است

مورد توجه قرار گرفته عنوان متغير مستقل، سوي ديگر، در اين مقاله ماهيت دولت اسرائيل به

.است

و اساسي در فهم سيستم بين مفهوم دولت به المللي، محسوب عنوان مفهومي كليدي

و واقع هر دو نظريه واقع. شود مي ترين ها را مهم گرايي ساختاري، دولت گرايي كلاسيك

در بازيگران صحنة بين و ل المل ترين واحد تحليل در تبيين روابط بين نتيجه مهم الملل

در از نظر هواداران اين دو نظريه مطالعه روابط بين. شناسند مي واقع مطالعة روابط ميان الملل

و خصائص آن را شناخت براي فهم رفتار دولت بايد اهداف، ويژگي.ستاهادولت به. ها

به عبارت ديگر. ترين هدف دولت افزايش قدرت خويش است گرا، مهم اعتقاد محققان واقع

و بيشينه همه دولت ميكرها در جهت حفظ ،حالهربه. كنند دن قدرت خويش تلاش

در واقع مي گرايان دولت را چون مفهومي واحد كه دولت، دولت نظر گيرند، يعني معتقدند

و تبيين ندارد به توضيح و نيازي به تئوريزه شدن ندارد؛ چرا. است  به عبارت ديگر دولت نياز

دركه خود دربارة خويش صحبت مي و لذا دولت امري مفروض هچ كند و نظر گرفته شده

و شبهة تئوريك دربارة آن مطرح نشده است .سؤال

ـ محور بودن واقع پارادايم كثرت گرايي انتقاد ورزيد اما خود نيز گرايي نيز اگرچه به دولت

شر از نظر كثرت. سازي دولت توجه ننمودبه مفهوم هايكتگرايان، بازيگران غيردولتي همچون

و غيره اهميت المللي، نهضت هاي بين هاي تجاري، سازمان چندمليتي، اتحاديه هاي انقلابي

كه كنش مي هاي متقابل آنها بر سياست بين زيادي دارند ترين دستاورد مهم. گذارند المللي تأثير

و منسجم نمي كثرت شي بسيط كه دولت را يك ا گرايان اين است ز دانند بلكه آن را متشكل

ها، بر اين اساس، دولت متشكل از اجزايي شامل بوروكراسي. شناسند اجزاي مختلف مي

ذي گروه مي هاي كه و افراد عادي است يا كوشند در سياست خارجي تصميم نفوذ گيرنده باشند

به عقيده كثرت. بر آن تأثير بگذارند گرايان معتقدند گرايان، دولت چنان كه واقع بنابراين

.يط نيستبازيگري بس
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به ساختارگرايان به عنوان عنصري مؤثر در روابط عنوان سومين نحلة فكري به دولت

مي بين و توسعه. نگرند الملل و اينان با ارائه نظرياتي چون نظام جهاني، توسعه نيافتگي

به ابزار دست طبقه حاكم وابستگي، همان نظرية ماركسيسم كلاسيك را مي كه دولت را پذيرند

و لذا اين. دهدميتقليل  كه دولت چيست از نظر ساختارگرايان اين موضوع اهميت ندارد

. دن مفهوم دولت گام برنداشته استكرمكتب نيز همانند دو مكتب پيشين در جهت تئوريزه 

و كثرت طور خلاصه، ساختارگرايي نيز مانند واقع به و گرايي گرايي، از برداشت جغرافيايي

ساختارگرايان داراي يك استعاره صرفاً جغرافيايي درباره. روديسرزميني دولت فراتر نم

به ها تحت عنوان دولت دولت و براي آنها نيز دولت و پيرامون هستند و هاي مركز عنوان مشكل

كه نياز به توضيح دارد، مطرح مسئله . نيستاي

فركرپردازاني كه تلاش يكي از نظريه و مكاني دولت بهد از مفهوم جغرافيايي و اتر رود

و اقتصادي بررسي رابطة تاريخي ميان شكل و ساختارهاي وسيع فرهنگي هاي مختلف دولت

مي. استرابرت كاكسكه دولت در آن مشاركت دارد بپردازد،  كه نقطة«: نويسد وي دولت

مي تمركز اصلي تفكر در روابط بين شود يعني الملل است همچنان مفهوم واحدي درنظر گرفته

دولت الملل صوت نگرفته تا مجموعه تلاش چنداني در نظرية روابط بين. دولت استدولت، 

كه. الملل درنظر گيرد عنوان يك جزء اساسي روابط بينـ جامعه را به در نتيجه اين مطلب

كه نمايندة تركيبات گوناگوني از مجموعه شكل ـ هاي متنوع دولت وجود دارد هاي دولت

ر و تبيين قرار نگرفته است وابط بينجامعه هستند، در رشتة .)Cox, 1986(الملل مورد اكتشاف

كه دولت از روابط بينكاكسموضوع اصلي در برداشت شكل الملل اين است هاي ها داراي

و هم پليس(گرايي گوناگون تاريخي هستند يعني داراي ابزارهاي مختلف اجرايي، تنظيم، اجبار

وو همچنين داراي بلوك)و آموزش بندي تاريخي يا تركيب طبقاتي هستند كه محتوا

مي محدوديت به عبارت ديگر، عريف تاريخي واقعيت ... سازد هاي عمل دولت را مشخص

 نيز 1980در دهة.)1378حاجي يوسفي،(گيرد سياسي يا عقل دولت بدين شكل صورت مي

به دن مفهوم دولتكرهايي براي تئوريزه تلاش تدا اسكاچ پل، رادي چوناف. عمل آمدـ ملت
و، به آنتوني گيدنزومايكل مان  و براي تكامل ـ محور بودند دنبال ارائه مدل جايگزين دولت

حاجي(ارتقاي مفهوم دولت تلاش نمودند كه البته در اين مقاله امكان طرح آنها وجود ندارد

).1378يوسفي، 

كه دولت آنچه از مطالعات بالا برمي و مفهوم دولت در باي آيد آن است د تعريف شود

و روابط بين به. الملل نيز كاربرد اساسي يابد تحليل سياست خارجي اگر چنانچه دولت را

و اجتماعي شكل با دهنده عوامل ملي و به محيطي كه در آن قرار گرفته و اش مرتبط سازيم

مي محدوديت و ساختارها روبرو مي ها ت شود نيز توجه نماييم، لاش تئوريك جديدي توانيم از
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به دولت با نگاهي. الملل صحبت كنيم در روابط بين كه دربرگيرندة انحصار» وبري«توجه

و اجتماعي سازندة دولت، ماهيت آن را  به عوامل تاريخي و سيطره است، در كنار توجه قدرت

مي تبيين مي به ماهيت دولت خود و طبعاً پرداختن راال تواند تحليل در روابط بين كند ملل

.متحول سازد

به،رواز اين بر عنوان مهم در اين مقاله بر ماهيت دولت اسرائيل ترين عامل تأثيرگذار

 از جمله معدود عبدالوهاب المسيري. نماييم سياست خارجي اين كشور تمركز مي

كه به ماهيت دولت اسرائيل توجه وي معتقد است پارادايم. ده استكرپژوهشگراني است

ميگروه كار و دولت صهيونيستي يك نمونة دولت كردي بر اجتماعات يهودي تطبيق كند

به.)1378المسيري،(كاركردي است  كه از خارج از ديد او گروه كاركردي اقليتي از مردم است

كه به و يا از خود جامعه انتخاب شده و جامعه وارد شده واسطه كاركرد ثابت، محدود

غي(شان انتزاعي و به)رهشغل، حرفه نه مي هاي انساني واسطه ويژگيو آنها. شوند شان تعريف

كه اعضاي جامعه ميزبان  از) اكثريت(داراي مشاغل يا كاركردهاي خاص هستند به دلايلي

و گروه. توانند انجام دهند ورزند يا نمي انجام دادن آن خودداري مي روابط ميان جامعة ميزبان

و استعمارشونده نيست، بلكه رابطهصورت رابطة استعمارگ كاركردي به اي عقلاني، قراردادير

و معامله به اهداف خود رسيده كه در آن هر طرف . اي منصفانه انجام داده استو منصفانه بوده

به،در اين حالت آيند، بلكه ابزار توليد تلقي حساب نمي اعضاي گروه كاركردي، نيروي توليد

ان، اعضاي گروه كاركردي را دعوت كرد، آنان را از طريق پس از اينكه جامعة ميزب. شوند مي

به) يك محله خاص(اسكانشان در گتوها  و لباس(صورت نمادينو يا هاي مخصوص، علائم

و يا مذهب مخصوص و يا حتي دكترين ديني مي) زباني مخصوص در اين. نمايد منزوي

بهكرو مطلوب تواند بلافاصله از اين افراد استفادة كامل حالت جامعه مي و آنها را شكلي ده

و يا اقامت مطمئن به در عنوان عناصر خارجي پايدار و در عين حال مقطعي، كنندگاني مفيد

.دسترس داشته باشد

اعتقاد گروه كاركردي همچنان فرضية سرزمين مقدس خود را با روشي خاص تبيين

و اجدادي منسوب. كند مي و آبا كه اين موطن ممكنميآنها خود را به موطني مقدس نمايند

و يا كوه صهيون در اسرائيل(است واقعي يا خيالي باشد  آنها معتقدند از اين). مانند چين

و بالاخره نيز به آنجا باز خواهند گشت سرزمين آمده با. اند كه  موضوع بسيار مهم اين است

و حس باطني آنها مبني از وجود تمايز ساختاري گروه كاركردي از جامعه » ديگران«بر جدايي

و جدا از جامعه، هويت عيني آنها رغم تصورات آنها مبنيو نيز به بر داشتن هويتي مستقل

به نشئت گرفته از جامعه كه مي اي است نه از مذهب يا موطن فرضي واقع در آن زندگي كنند

ي ضروري اين هويت دوگانه براي اعضاي گروه كاركرد. نمايندكه خود را بدان منتسب مي
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مي است؛ چراكه آنها را قادر مي كه زندگي به سازد در جوامعي به كنند، و طور مؤثر فعاليت كنند

.اند كه خارج از آن واقع شده زندگي خود ادامه دهند؛ درحالي

عنوان يك طبقه نبوده است؛ بلكه اساساً، جايگاه يهوديان در تمدن غرب بهالمسيرياز ديد

به عبارت ديگر يهوديان بدون ترديد نيروي توليد نبودند بلكه ابزار. اند آنها يك كاركرد بوده

مي توليد به مي. رفتند شمار و جامعهبه طور خلاصه و روابط ميان يهوديان اي توان گفت پيوندها

و عيني بوده است كردند قراردادي، فايدهكه در آن زندگي مي يا. گرايانه، خنثي هيچ عشق

و مبناي عمل متقابل تنها فايدهنفرت متقابلي ميا تا. مندي بوده استن دو گروه وجود نداشته

كه هريك از طرفين، طرف ديگر را قابل استفاده مي مي زماني هنگامي. يافت ديد، روابط ادامه

كه جوامع غربي گروهي از يهوديان را در درون خود پذيرفتند تا نقش يك گروه كاركردي را 

ك و از طريق لباسادامه دهند، با جدا از ردن محل استقرارشان و حتي با استفاده هاي مخصوص

.علائم ويژه، از ديگر اعضاي جامعه دور كردند

به خود داشتند و طبيعتاً به مذهبي) يديش(اعضاي جامعه يهوديان گاه زباني مخصوص

مر. متفاوت اعتقاد داشتند دم جامعة اين وضعيت سبب شد اعضاي اجتماعات يهودي، كاملاً از

مي. ميزبان منزوي شوند اين نفرت سبب. داد اين دلايل، طبعاً آنها را در نظر مردم منفورتر نشان

و خود را به طبقة حاكم كه از آنها استفاده مي كردة شد يهوديان ناامني بيشتري احساس كنند

ان. تر گردانند تا از خشم توده در امان بمانند نزديك زواي آنها از كل اين فرايند موجب تعميق

.جامعه شد

كه به و عقده انزوايي به حس بيگانگي و از خارج تحميل شده بود، تبديل وسيله جامعه

و نظريه. طلبي عميق در ميان يهوديان گرديد برتري مانند دكترين(ها شماري از عقايد

و غيره(و مناسك) هاي برگزيده انسان و قوانين تطهير بهركو منسوب) پرهيز از غذا دن خود

ـ ارض اسرائيل(كشور يا خاستگاهي فرضي  مي) صهيون . كرد اين حس را در ميان آنها تقويت

و اين حس عميق بيگانگي، بي و مكان در ميان اين انزواي اساسي و مجزا بودن از زمان قدرتي

 بود اما واقعيت اين. اعضاي گروه كاركردي يهودي، نياز به داشتن هويتي مستقل را تشديد كرد

وكه اين هويت به اصطلاح مستقل، چيزي جز تراوشات ذهني آنها نبود، زيرا هويت عيني

نه مستقل از آن، شكل گرفت و و روزمره با فرهنگ جامعة ميزبان . واقعي آنها در كنش متقابل

بي بنابراين باوجود ادعاي يهوديان مبني و درحقيقت برگزيده بر اينكه آنها متمايز، ب نظير ايد اند،

.گفت آنها در جوامع مورد نظر حل شده بودند

به دولت يهودي ميعبدالوهاب المسيري وي در تعريف صهيونيسم از فرمول. پردازد سپس

و بنيادين صهيونيسم صحبت به مي جامع تعريف او از صهيونيسم داراي پنج عنصر. آورد ميان

:اساسي است
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ار.1 و تعلق و بنابراين متعلق به يهوديان مردماني ارگانيك بوده گانيك به فلسطين دارند

 تمدن غرب نيستند؛

و قومي.2 و يهودستيزي، آنها گروه كاركردي بدون كاركرد بوده در مبحث صهيونيسم

و طفيلي محسوب مي  شوند؛ تبعيدي

به افرادي فايده.3 در براي تبديل اين افراد طفيلي مند بايد آنها را به هر سرزميني ممكن

به( اروپا منتقل كرد خارج از ؛)دليل اهميت راهبردي اين سرزمين براي غرب فلسطين؛

مي.4 مي اين قوم تبعيدي بايد در فلسطين ساكن و مردم بومي آنجا را بيرون كرد شد

و اشغال سرزمين( ؛)نابودي ملت ميزبان يا غصب

مي.5 به قوم تبعيدي در محل سكونت جديد، بايد دولتي تشكيل و ن پايگاهي براي عنوا داد

مي ابرقدرت و سنگري براي دفاع از منافع غرب در منطقه فعاليت خود را آغاز . كرد هاي غربي

كه كاركردش قدرت و قوام آن را تا زماني و دوام حفظ(هاي غربي نيز از دولت جديد حمايت

مي) منافع غرب .دندكر استمرار داشت، تضمين

در دولت جديد را دولتي كاركرديالمسيري و واقع، شكل بازتوليد شدة گروه ناميده

مي كاركردي يهوديان دانست كه بسياري از مشخصات گروه در. باشد هاي كاركردي را دارا

مي به دلايل انتخاب يهوديان براي استقرار در فلسطين توسط غرب اشاره . كند ادامه نويسنده

كه مهم  تاكنون نه كاركرد اقتصادي، بلكه ترين كاركرد دولت اسرائيل وي بر اين اعتقاد است

نه اقتصادي بلكه. كاركرد نظامي بوده است از ديدگاه غرب، امتيازاتي كه دولت كاركردي دارد

كم. راهبردي است مي اين پديده همانند دژي . كند هزينه با هدف دفاع از منافع غرب عمل

 ارائه،پردازد، بنابراينمي) ناتو( ميليارد دلار به پيمان آتلانتيك شمالي30ايالات متحده حدود

استفاده ابزاري از دولت كاركردي. ميليارد دلار كمك سالانه به اسرائيل بسيار ناچيز است4

و نيز در كمك كه اين دولت با غرب دارد كه هاي مالي سخاوتمندانه صهيونيستي در روابطي اي

و دريافت يارانه از اين دولت نمي تواند بدون اتحاد. مشخص است،كند دريافت مي  با غرب

كه اين كمك و البته بديهي است كه كاركردهاي آن باقي بماند ها تا زماني ادامه خواهد يافت

.مورد انتظار غرب را اجرا نمايد

) يهوديان(براي مردمي بدون سرزمين) فلسطين(شعار صهيونيستي سرزمين بدون ملت

كه فلسطين خارج از زما درگوياي اين نكته است و و مكان واقع شده حقيقت منتظر سكنةن

كه. باشد اصلي خود مي و آواره است طبق اين شعار، يك يهودي عضوي از مردم بدون تاريخ

و مكان است سرزمين بدون ملت. بالاخره در سرزميني مستقر خواهد شد كه خارج از زمان

ب. همان صهيون است ه آن را در پايان زمان كشوري كه گروه كاركردي هميشه روياي بازگشت

مي. داشت و تاريخ در مورد منطقة صهيونيستي از شد1948 پايان زمان بديهي است. آغاز
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و مردمي آواره مردم بدون سرزمين در و واقع قومي سرگردان اند كه هويتشان متفاوت بوده

به نمي  متعلق به مردم بدون سرزمين،. جز فلسطين، ريشه داشته باشند توانند در هيچ كشوري

به. سرزمين بدون مردم هستند كه عنوان يك ايدئولوژي،به هر حال اين تفكر صهيونيستي است

مي مردمي متشكل را با هويتي سازمان مي يافته به تصوير و ادعا مي كشد كه را كند خواهد آنها

بي«به سرزمين  به» ريشه افراد مر ببرد تا آنها نيز و دمي مانند مردم طور عادي قدرت توليد داشته

و انسان توان استدلال كرد دولت صهيونيستيمي،بدين ترتيب. هاي عادي باشند ديگر شوند

و آنچه بر گروه كاركردي مترتب است، بر دولت بسياري از ويژگي هاي گروه كاركردي را دارد

.شود كاركردي صهيونيست نيز مترتب مي

به عنصر ماهيتي دولت اسرائيل از يك سو به ماهيت دولت در روابط توجه و توجه

و ذات آن از سوي ديگر مبناي نظري اهميت ماهيت بين و ماهيت و پرداختن به دولت الملل

مي دولت اسرائيل در شكل ،به عبارت ديگر. دهد گيري سياست خارجي اين كشور را تشكيل

كه برخاسته از عوامل متعد مطالعه ويژگي و خصوصيات ذاتي دولت اسرائيل دي بوده است، ها

به مي كه با تواند مطالعة سياست خارجي اسرائيل را زعم اكثر تحليلگران استثنايي است،

به ماهيت دولت در مطالعات روابط بين،از سوي ديگر. جامعيت همراه سازد و توجه الملل

به ظهور تحليل سياست خارجي مي هاي جديد در خصوص سياست خارجي اسرائيل تواند

.بينجامد

در،نابراينب و بررسـي عوامـل مـؤثر  مدل ارائه شده جهت مطالعة سياست خارجي اسرائيل

و بين شكل ويژگي اصلي مدل ارائـه شـده،. المللي تكامل يافته است گيري آن، با عوامل داخلي

به تك  دهي سياست خارجي اسـرائيل، اهميـت تك عوامل مؤثر در شكل صرف نظر از پرداختن

به عامل ماهيت   عبدالوهاب المـسيريومايكل برچر هاي دولت است كه با الهام از نوشته دادن
به ماهيت دولت در مقاله حاضر از ويژگي. استنباط گرديده است به توجه شـمار هاي بديع مقاله

به مي بنـابراين،. ندرت مورد توجه واقع شده است رود زيرا در ادبيات سياست خارجي اسرائيل

ميمدل تحليلي پيشنهادي مق :باشد اله جهت مطالعة سياست خارجي اسرائيل به شرح زير
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 نتيجه.6
به در اين مقاله به عنـوان دولتـي دنبال ارائه مدلي براي تبيين سياست خارجي دولت اسرائيل

و عام هاي قدرت اين تلاش براساس اين ادعا صورت گرفت كه نظريه. خاص برآمديم ـ محور

تواننـد در تبيـين ها نمـي هاي خاص برخي دولت سبب عدم توجه به ويژگي سياست خارجي به

و رفتار خارجي آنها موفق باشند  ها در واقع دولت اسـرائيل اسـت از جمله اين دولت. سياست

و خاص بودن آن را در مقاله توضيح داديمكه ويژگي  براي ارائـه مـدل مجبـور بـه بررسـي. ها

بهت و ادبيـات سياسـت خـارجي اسـرائيل فصيلي ادبيات سياست خارجي شكل عام از يك سـو

كه ملاحظه. شكل خاص از سوي ديگر بوديم به الملـل، مكاتب مختلف روابط بينشدهمانطور

هاي خـرد، تئوري. گيري سياست خارجي نظرات متعدد ارائه كردند درخصوص چگونگي شكل 

و تلفيقي در اين مقاله  و قوت هريك بـر شـمرده كلان و نكات ضعف مورد توجه قرار گرفت

و حقوقهادهاي بينن المللبينالمللي

اياتحادهاي منطقه

ماهيت اقتصاد جهاني

 الملل ساختار نظام بين

افكار عمومي داخلي

هاي داخليگروه

خصوصيات جغرافيايي

مدل تحليلي سياست خارجي اسرائيل

ماهيت دولت

و اجتماعيويژگي هاي ملي

قوم محوريكاركردي محوريصهيونيسم
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در سپس نظريه. شد . سياست خارجي اسرائيل مورد بررسي قـرار گرفـت خصوصهاي مختلف

به عوامل مؤثر در شكل و با اسـتفاده از عوامـل ارائـه در ادامه گيري سياست خارجي اشاره شد

به ارائه مدلي تحليلي جهت مطالعة سياست خارجي  در مـدل ارائـه. اسرائيل دست يـافتيم شده

به  و متغيرهـاي ميـاني خـارجي شده ماهيت دولت اسرائيل عنوان متغير مستقل تعريـف گرديـد

و اي، نهادهـاي بـين الملل، ماهيت اقتـصاد جهـاني، اتحادهـاي منطقـه ساختار نظام بين( المللـي

هـاي ملـي ويژگـي هـاي داخلـي، خـصوصيات جغرافيـايي، گـروه(و داخلي) الملل حقوق بين 

و افكار عمومي داخلي  . عنوان عوامل تاثيرگذار فرعي مـورد تعريـف قـرار گرفـتبه) اجتماعي

بديهي است گام بعدي در انطباق اين مدل بر سياست خارجي اسـرائيل در يـك مـورد خـاص

و غيـره مـي  باشـد كـه مانند سياست خارجي اين كشور در قبال ايران، اعراب يا مسئله فلسطين

.به تحقيق جداگانه داردنياز
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